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 )قسمت سوم( منشاء و نقش احزاب 
 
 مصيّـب دواني

  ب ـ نيروي اجتماعي
 منشـاء مـي باشـند كـه     ٤همانطور كه در دو قسمت قبل بيان كرديم احزاب از نظر علمـي داراي   

تواند بگويـد    مييعني زماني يك گروه سياسي.  زور  ـبرنامه ـ  نيروي اجتماعي ـ   انديشهعبارتند از
ا سـوم    منشـاء اول ت ـ    ٣البتـه منشـاء واقعـي       .  منشاء متكي باشـد    ٤از اين   من حزب هستم كه به يكي       

 وجـود   لكـن ت لزوماً منشاء چهارم را داراست كه فاقد مشروعيت است           هستند و اگر هيچيك را نداش     
 .دارد

در جلسه قبل داجع به عامل يا منشاء انديشه سخن گفتيم و ابعاد و اهميـت آنـرا بيـان كـردم و                       
 . جاد پايگاه اجتماعي براي حزب مي شودگفتم چگونه موجب اي

 بحث و درك اهميت زيـاد       عطلَبراي مُ . در اين سخن پيرامون نيروي اجتماعي سخن خواهم گفت        
اين منشاء لازم است به سخنان سيد محمد خاتمي رئيس جمهـور محتـرم در مراسـم افتتـاح وزارت                    

دان ايران عنوان شـد اشـاره       نانديشم سال قبل در جمع دانشمندان و        ٣ تا   ٢علوم و فناوري كه حدود      
 . محسوب شوددكنم كه اين سخنراني نقطه عطفي در تاريخ ايران مي توان

 نـوع   ٣ايشان در اين سخنراني راجع به دشمنان يك مملكت صحبت كردند و گفتند ما يـا ايـران                   
دوداً اول دشمن خارجي است كه اين نوع دشمن را همه كشورها به نحوي دارنـد كـه ح ـ   . دشمن دارد 

اما دو دشمن ديگـر  . دشمني با ما را تشكيل مي دهد و با آنان در حال چالش و ستيز هم هستيم   % ٢٠
 :كه خاص ايران باين نحو موجود مي باشد عبارتند از

 
 ـ ذهن استبدادزده ايراني

  مي باشند ـ كسانيكه از طرف مردم حرف مي زنند ولي فاقد نمايندگي از يك نيروي اجتماعي
ين سخن من استناد به مورد دوم است ولي مورد اول هم كه آقاي سـيدمحمد خـاتمي                  موضوع ا 

 .اشاره كرده اند برمي گردد به اهميت منشاء اول كه در تشكيل احزاب سياسي بـه آن اشـاره كـرديم         
اگر آزادي باشد و در ايـن جهـت تـلاش    .  بعنوان منشاء حزب انتخاب مي كنيم     اي كه   يعني نوع انديشه  

د ند لذا داراي رسالتي عظيم مي باش      د اول ذهن استبدادزده را نفي ك      يبداد را نفي كند مي با     كند كه است  
 .و براي رسيدن به آن ابتدا بايد ذهن ها را تغيير دهد تا مردم بعنوان پايگاه آزاديخواهي مطرح شوند

هور اهميت داشتن پايگاه اجتماعي متكي به يك نيروي اجتماعي به حدي است كه آقاي رئيس جم
شـايد اشـاره آقـاي سـيد محمـد          . خارجي شايد هم بيشتر بيان مـي كنـد         آنرا در حد يك دشمن       نبود

 كه علي رغم تعيـين تكليـف در زمينـه    .خاتمي رئيس جمهور در اين سخنراني به جمعيت مؤتلفه باشد 
 ضايي فاقد نمايندگي يك نيروي اجتماعي است و بر مبنـاي اسـتناد  قهاي اقتصادي ـ سياسي و حتي  



 ٢

جـز انديشـه ولايـت فقيـه         اي  به سخنان دبير كل مؤتلفه يعني آقاي عسگر اولادي كه حزب ما انديشه            
اي هم از ايـن   باشد و برنامه ن كننده فاقد دو منشاء يك حزب مي       توان گفت كه اين حزب تعيي      ندارد مي 

 .حزب در موردي خاص ارائه نشده است لذا به منشاء چهارم كه زور باش متكي است
همانطور كه در سخنراني قبل گفتم كه داراي منشاء انديشه مي باشد داراي    آزادي ايران    نهضت

 .منشاء نيروي اجتماعي كه دانشگاهيان باشند نيز متكي است
سوابق جمعيت مؤتلفه بعنوان مثال حاكي از اين است كه نيروي اجتماعي كه بعنوان منشاء ايـن                 

مي باشند يعني موسسـين و اداره  ) ارجتاز اصناف تا  (حزب مي باشد قشر روحاني و اقشار بازاري         
كنندگان آن داراي شغل كاسب بوده اند و با قدرت مالي خود اين حزب را تأسيس و ادامه داده اند و                     

 اجتماعي حامي و پشتيبان اين حزب بوده اند و او را ساپورت كـرده انـد                 يتا زماني هم اين دو نيرو     
ي اينگونه است؟ يعني بازاريان و اصـناف چنـد درصـد حاميـان حـزب                اما آيا اكنون نيز از نظر آمار      

 منافع خود مي دانند؟جمعيت موتلفه اسلامي مي باشند و اين حزب را حافظ 
آمار دقيقي در اين مورد در اختيار اينجانب نمي باشد لكن مي توان به قـرائن گفـت كـه حـدوداً                      

الواقع عيت مؤتلفه مي دانند و روحانيت نيز في اين نيروي اجتماعي در كشور نماينده خود را جم% ٢٠
شـايد انتخابـات   . منافعشان مي دانندحفظ جامعه روحانيت يا جامعه روحانيون را نماينده خود جهت          

اخير اتاق بازرگاني كه اعضاء آنرا اصناف و بازاريان بمعني اخص كاسب تشكيل مي دهند مبين اين                 
در مقابل نهضت آزادي ايـران كـه بـه نيـروي            . يندگي ندادند امر باشد كه كسبه به جمعيت مؤتلفه نما       

د كماكـان ايـن نماينـدگي را يـدك          اجتماعي دانشگاهيان متكي است و اين قشـر را نماينـدگي مـي كن ـ             
وحدت براي نهضت آزادي ايران كه او نيز دانشـگاهيان          د گرچه آلترناتيوي به نام دفتر تحكيم        شك مي

كشـد    كن نهضت آزادي ايران كماكان اين نمايندگي را بـه دوش مـي            ل. كند وجود دارد    را نمايندگي مي  
هـر كـدام چنـد درصـد از ايـن           شده كـه    نام  نجهاي كشور ا    ولكن نظرسنجي در اين مورد در دانشگاه      

لال بازجويي هاي انجام شده در مورد اينجانب و بعضـي           خاز  . نيروي اجتماعي را نمايندگي مي كنند     
ير ذهنيت دانشجويان نسبت بـه نظـام مـي          غيكه يكي از اتهامات ما ت     اين امر برمي آيد     اعضاء نهضت   

باشد و اين يعني اينكه نهضت آزادي ايـران نيـروي اجتمـاعي دانشـجويي را نماينـدگي مـي كنـد تـا                        
 .توانسته ذهنيت او را تغيير بدهد

ـ پس با اين پارادايم مي توان با ساير احزاب پيرامون وفاق ملي سخن گفت يعني بـه مشـاركت    
ديگران گفـت ايـن   و همبستگي ـ روحانيون مبارز ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حتي مؤتلفه    

پارادايم مي گويد شما بايد يكي از ايندو منشاء را داشـته باشـيد نـه اينكـه نهضـت آزادي مـي گويـد            
مبنا ارزيابي كنيد پس چنانچه شما اين پرادايم را قبول داريد خودتان و ما را برآن . اينگونه بايد باشد

وكتار بياييد و اگر اين پارادايم را قبول نداريد پارادايم ديگري جهت حصول توافق و وفاق ارائه دهيد          
 .تا بتوان برمبناي آن پارادايم جديد به وفاق رسيد
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اين پارادايم مي گويد اين نيروهاي اجتماعي كه اشتراك منـافع دارنـد خـود بخـود يـك قشـر را                
 .تشكيل مي دهند

بعضي احزاب در دنيا كه فعال نيز مي باشند و كشوري را نيز عملاً اداره مي كنند فاقـد منشـاء                     
 .عني نمايندگي يك نيروي اجتماعي هستندياول يعني انديشه هستند بلكه صرفاً داراي منشاء دوم 

ــه احــزاب، احــزاب جمهــوري بهتــرين  ــه ايــن گون خــواه و دمــوكرات آمريكــا هســتند كــه   نمون
نمايندگان قشر صاحبان صنايع و تجـار و حـزب دمـوكرات عمـدتاً نماينـدگي                واهان عملاً   خ  جمهوري

اقشار كارگر و كارمند را دارا مي باشند بهمين دليل هم جمهوريخواهان عمدتاً ماليـات هـا را كـاهش                    
ش مي دهند تا به صاحبان صنايع و تجار نفع بيشتري برسانند و دموكرات ها عمدتاً مالياتها را افـزاي  

 .با اخذ آنها براي اقشار كارگر و كارمند بيمه و تأمين اجتماعي بيشتري ايجاد كنندتا مي دهند 
در اين منشاء موضوع اينكه نمايندگي فلان نيروي اجتماعي بد اسـت و نماينـدگي فـلان نيـروي                   
اجتماعي خوب است مطرح نيست بلكه همه نيروهـاي اجتمـاعي صـرف نظـر از خـوب يـا بـد بـودن                        

شان  دهند و داراي منافعي هستند كه نمايندگان اعي هستند كه اقشاري را تشكيل مي هاي اجتم واقعيت
صدي از كل نيروهاي اجتمـاعي كشـور را تشـكيل           ر بخشند و هر يك ازاين نيروها د       را تحقق  بايد آن 

دايره زير تركيـب نيروهـاي      . كل جامعه يك كشور است تكميل گردد       درجه كه    ٣٦٠مي دهند تا دايره     
 .دهد هاي اجتماعي را نشان مي با نيروها و ماتريس زير كه ارتباط انديشهدهد  جتماعي را نشان ميا
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كشيده شده لكن از  هر نيروي اجتماعي هبراي سهم تعيين شد  محاسبه  ون   كه بد  اين درجه بندي  

صـورت  جداگانـه  اي   درجه مي شود در هـر جامعـه      ٣٦٠عاً   جم نظر علمي مي بايد اين درجه بندي كه       
گيرد و تدوين و تصوير شود كه البته با تغييراتي در هر مقطع زماني مي تواند صـورت گيـرد يعنـي                      

 بعـد از تعيـين   .افرادي قشر اجتماعي خود را مثلاً از كشاورز به پيمانكار ساختماني تغيير مـي دهنـد               
باشـند دقيقـاً در دايـره      حزب مي١٤٠موجود ايران كه حدود ز احزاب دايره فوق بطور علمي هر يك ا   

توانند بگويند كه مردم پايگاه ما هستند زيـرا از           خود را مشخص كنند آنگاه ديگر نمي      پايگاه اجتماعي   
دهـد همـه بايـد       نمـي  حزب معني    ١١٠باشند ديگر    به مفهوم عام مي    نظر علمي اگر مردم پايگاه احزاب     

س هر نيروي اجتماعي از مـردم پايگـاه يـك حـزب هسـتند و چـون ايـن نيروهـاي                  يك حزب باشند پ   
 ١٥ نيروي اجتماعي بيشتر نمي باشند اين احزاب حـداكثر           ١٥ تا   ١٠اجتماعي بستگي به جوامع حدود      

بـه  ) بدون طرد يكديگر(حزب مثلاً هستند آنگاه براحتي مي توانند با هم به وفاق برسند و در كنار هم          
ه يك تشكيلات سياسي و اقتصادي است و عملاً ب ـبپردازند و مثلاً در ايران هم ولي فقيه       اداره كشور   

 اسـت پايگـاه   مشـخص عنوان يك حزب عمل مي كند هم بايد عـلاوه بـر انديشـه خـود كـه شـفاف و                  
بـه  (. طور شفاف مشخص كند و با ساير تشكيلات سياسي وارد تعامل شـود  ه  اجتماعي خود را نيز ب    

اگر تشكيلات ولي فقيه يا هر تشكيلات سياسي ديگر نتواند طبق پارادايم            ) جعه شود ماتريس فوق مرا  
اي هـم     را بطور شفاف مشـخص كنـد و انديشـه          فوق الذكر عمل كند و پايگاه يا نيروي اجتماعي خود         

شكل خاص ارائه ندهد آن تشكيلات بـا اتكـاء بـه زور    مارائه ندهد و برنامه خاصي نيز جهت رفع يك  
 .باشند ت پرداخته است و فاقد مشروعيت مير و تزوير هم مي شود به كسب قدرت وثروكه شامل ز

هـا     اجتماعي محافظه كاران كه فئـودال      بتدا كه احزاب در اروپا ايجاد شده بود مبناي دو نيروي          ا
ي پس از صنعتي شـدن      مها كه بورژواها بودند تشكيل شد سپس نيروي اجتماعي سو          بودند و ليبرال  
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عهـده  ه نام كارگران ايجاد شد كه احزاب سوسياليست نمايندگي اين نيروي اجتماعي را ب          ه  در اروپا ب  
 .داشتند

تحقيقـات بايـد دانسـت كـه بـه چنـد            و اكنون در اروپا اين سه نيروي اجتماعي بيشتر شده و با             
 نيروي اجتماعي رسـيده اسـت كـه بعضـاً           ١٠حدوداً گفت به     شده لكن مي توان      بدلنيروي اجتماعي   

كند، و اين امـر نيـز بعنـوان          دگي مي كند و از منافعش حمايت مي       زابي آن نيروي اجتماعي را نماين     اح
علمي شده است لكـن     يك واقعيت جامعه شناسي مورد قبول همه در اروپا قرار گرفته است و تعريف               

ان انـد لكـن عمـلاً در صـحنه اجتمـاعي ايـر             تعريف علمي نشـده   در ايران هنوز اين نيروهاي اجتماعي       
توان به حرفي علمـي در مـورد وفـاق           دارند كه با انجام كار علمي   مي        بشكل دايره فوق الذكر وجود      

مـثلاً ديگـر در جامعـه        .كه علمي هـم حـرف زد      بلپرداخت و تنها حرف سياسي براي ايجاد وفاق نزد          
ندارد كه  ايران فئودال ها وجود ندارند پس چنين نيروي اجتماعي هم وجود ندارد و حزبي هم وجود                 

دانـم در دنيـا      مـن مـي   بردگان تا آنجـا كـه       فئودال ها باشد يا ديگر نيروي اجتماعي بنام         منافع  حافظ  
 .ذا حزبي هم وجود ندارد كه از منافع آنها حمايت كندلوجود ندارد 

شايد بتوان سخنان علمي بيشتري راجع به كم و كيف نيروهاي اجتماعي در جامعه ايـران گفـت                  
ن كنم حـق مطلـب را در ايـن منشـاء حزبـي بيـا       مي كنم و فكر     ه همين بسنده مي   خن ب لكن براي اين س   

يـك نكتـه هـم ضـروري اسـت          . ق وفاق به اين پارادايم استناد شـود       كرده باشيم، اميدوارم براي تحق    
را يادآوري شود كه چند نيروي اجتماعي مي توانند بـه علـت اشـتراك منـافع يـك نيـروي اجتمـاعي                       

چنانچه مثلاً حزب توده    ... اران و نكيماپا  اء تشكيل يك حزب باشند مثلاً پزشكان ب       تشكيل دهند و منش   
نمايندگي دو نيروي اجتماعي كارگران و كشاورزان را بعهده داشت يا لااقل ادعاي آنرا مي كـرد كـه                   

 .دارد
ي اي اتصال پيدا نكنند و يا هر انديشه سياس ـ    اجتماعي لزوماً با انديشه    ممكن است همه نيروهاي   

لكن تنها احزابي كه فعلاً در ايران مـي شناسـيم   . اي لزوماً يك نيروي اجتماعي را نيز نمايندگي ننمايد     
كه بين انديشه و نيروي اجتماعي توانسته اند ارتباط برقرار كنند نهضت آزادي ايران كه بين نيـروي                  

يـت مبـارز كـه بـين        جامعـه روحان  . اجتماعي دانشگاهي و انديشه آزاديخواهي ارتبـاط برقـرار كـرده          
 كـرده و جمعيـت   اجراي احكام و استقلال و نيـروي اجتمـاعي روحانيـت ارتبـاط برقـرار     هاي   انديشه

و اصناف ارتباط برقرار كرده     ر  تجانيروي اجتماعي   و  مؤتلفه كه بين استقلال و اجراي احكام و رفاه          
ارتباط ميرا مـي    الذكر    وقفديگر  دو حزب   اگر چه در مورد نهضت آزادي اين ارتباط رويا و در مورد             

همانطور كه گفته شده هـر      در همين راستا تعريف منافع ملي بطور علمي بيان مي شود يعني             . باشد
يك از نيروهاي اجتماعي ذكر شده منافعي دارند و برآيند منافع اين نيروهـاي اجتمـاعي منـافع                  



 ٦

ظام سياسي حاكم بـر هركشـور   فع نو اين برآيند معني و مفهومي غير از منا . ملي را تشكيل مي دهد    
 دارد لكن اين منافع كـه تـأمين هـم بايـد بشـود                منافعي باشد كه نظام سياسي هر كشور هم خود        مي

اينجانـب  . برآيند منافع چند نيروي اجتماعي نيست بلكه نتيجه منافع يك نيروي اجتماعي غالـب اسـت               
ام كـه    منـافع پرداختـه    دو  ايـن  طور مفصل به تفـاوت    ه   ب ٩/٢/٨١ و   ٤/٢/٨١در روزنامه توسعه مورخ     

 .جهت پي بردن به تفاوت دقيق اين دو مفهوم به مقالات مزبور مراجعه شود
تكميل بيان مفهوم نيروهاي اجتماعي به ژاپن قـرن نـوزدهم مـيلادي اشـاره مـي كـنم كـه                براي  

 ٤ن كه اين ها و كشاورزا نفئودالهاـ شوگو  ـاعي بود كه عبارت بودند از شاهان   نيروي اجتم٤داراي 
نيروي اجتماعي به برآيند منافعي رسيدند كه همان منافع ملي مي باشد و منجـر بـه توسـعه ژاپـن و                      

 .رسيدن به وضعيت فعلي شد
في الواقع ريشه اين مفهوم كه جامعه ايران در وضعيتي است كه هيچ جناحي نمـي توانـد جنـاح                    

باشـند و يـك     مـي و يك نيـروي اجتمـاعي  ديگر را حذف كند بطور علمي اين است كه هركدام از اين د   
كنند و يا اگر جناحي به نيروي اجتماعي متكي نباشـد بـه زور متكـي                نيروي اجتماعي را نمايندگي مي    

 .است
درخاتمه لازم است در رابطه با مفهوم نيروي اجتماعي به اين موضوع نيز اشاره كنم كه در هر                  

ص بوده يعني يك نيـروي اجتمـاعي را تشـكيل           جامعه اي مردمي زندگي مي كنند كه فاقد شغل مشخ         
كه به آنها رجـوع      زنند و هر نوع كاري      هركاري دست مي   يعني بدون ريشه هستند و لذا به      نمي دهند   

شود انجام مي دهند از دزدي كردن تا چماق داري كردن يا كارهاي انگلي ديگر كه ارزش افزوده اي                   
اين گـروه از مـردم    شناس بزرگ در زمان خود بود را در جامعه ايجاد نمي كند و ماركس كه جامعه     

.  و آنها را از قشر كارگر وكشاورز كه خود را مدافع منافع آنها مي دانست جـدا نمـود                   را لومپن ناميد  
ياد بياوريد كه   ه  براي بيشتر پي بردن به اهميت نيروهاي اجتماعي بعنوان يكي از منشاءهاي احزاب ب             

وف مختلـف شـغلي بودنـد يعنـي         ناي ملـي ايـران نماينـدگان ص ـ       نمايندگان اولين دوره مجلس شـور     
  .نمايندگان نيروهاي اجتماعي آن عصر

 .سوم يعني برنامه براي احزاب سخن خواهم گفتدرادامه راجع به منشا
 

 والسلام 
 


